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عوامل مرتبط با دربارة  قاتيفراتحليل مطالعات و تحق
  1386-1396 ةدور يبرا رانيطلاق در ا

  1محسن نيازي
 دانشگاه كاشان يدانشكده علوم انسان ياستاد گروه علوم اجتماع

  *اسما عسگري كويري
  دانشگاه كاشان رانيا يمسائل اجتماع يبررس يدكترا يدانشجو 

  دگلياحسان الماسي بي
 يارشد دانشگاه خوارزم يكارشناس يدانشجو

  ميلاد نوروزي
  دانشگاه كاشان رانيا يمسائل اجتماع يبررس يدكترا يدانشجو

  الناز نوراني
 دانشگاه اصفهان يشناس ارشد جامعه يكارشناس يدانشجو

 چكيده

نظم و تعـادل آن   اي اختلال در هاي مهم اجتماعي است كه افزايش آن در هر جامعه طلاق يكي از پديده
اجتمـاعي،   مسائلشود. طلاق همانند ساير  مي موجبهاي اجتماعي ديگر را  جامعه و بروز برخي از آسيب

توان تنها يك يا چند عامل مشخص را علت بروز آن دانست. بر اين مبنا، در  اي است و نمي پديدة پيچيده
. تاكنون، استتر  تر و اساسي از عوامل، مهماي به فراخور شرايط و تغييرات اجتماعي آن، برخي  هر جامعه

ترين  بندي و تعيين مهم كه لازم است به طبقه شده انجامة عوامل مؤثر بر طلاق نيزم درتحقيقات بسياري 
بندي مطالعات داخلي پيرامـون عوامـل    جمع منظور بهحاضر فراتحليل اين عوامل اقدام شود. بر اين مبنا، 

دهـد كـه    ت. نتايج حاصل از بيست مقالة تحليل شدة محتـوايي نشـان مـي   مرتبط با طلاق انجام شده اس
، عوامـل  ازآن پـس ) تأثير متوسط رو به بالا، در افزايش طـلاق دارد.  31/0( ريتأثعوامل فرهنگي با ضريب 
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) بـه  14/0( بيضـر ) و عوامل فردي بـا  19/0( بيضر)، عوامل اجتماعي با 23/0( ريتأثاقتصادي با ضريب 
  ميزان طلاق دارند. بر نييپان تأثير متوسط رو به ترتيب، ميزا
  يديكل واژگان

  ؛ عوامل طلاقليتحل فرا

  مقدمه و بيان مسأله
هاي  همواره تغييرات سريع و دگرگوني الگوهاي فرهنگي و تقابل و تضاد ميان هنجارها و نقش

شـده   منجـر ي ي روابط متقابل اجتماعي و انساندگيپاش ازهماجتماعي به تغيير شكل و همچنين 
 طـور  بـه ي و روابط اجتماعي اعضـاي خـانواده را   طوركل بهاست. اين تغييرات، نهاد خانواده را 

نمونه، شكل خانواده در اثر ورود  عنوان به). 36:1390توسلي و غياثي،است (خاصي متأثر كرده 
نـوع  اي تغييـر شـكل داده و    فرهنگ مادي و معنوي مدرنيته، از حالت گسترده به حالت هسـته 

مبادلات اعضاي خانواده با يكديگر متفاوت شده است. بر اين مبنا، نوع كاركردهاي خانواده نيز 
 منجـر است و محيط اجتماعي و وسايل دنياي مدرن به تغيير شيوة زندگاني زوجين  كرده رييتغ

 شده است. به عقيدة پارسونز، فرآيند توسعة صنعتي به بروز انشقاق در خـانواده و كاركردهـاي  
علت اين تحول، نخست جدا ساختن خـانواده از شـبكة    ).9:1377فرجاد،است (آن منجر شده 

، . درواقعي كوچك بوده استا هسته تكخويشاوندي و سپس تقليل خانوادة گسترده به خانوادة 
)؛ 88: 1388 سـگالن، اسـت ( توسعة صنعتي، خانواده را از گروه بزرگ به كوچك تبديل كـرده  

از چنـد دهـة    كـه  يطور به ستترين مسائل جهان معاصر ا نواده، يكي از مهمبنابراين، تحول خا
ة جهان، چه در كشورهاي صنعتي و چه در كشورهاي رو به رشد، با تجزية در همپيش، تقريباً 

شناسي نتوانسته خود را از توجه و  ، جامعهرو نيازا ).199: 1384 بهنام،( ميا بوده رو روبهخانواده 
صـداقت و اسـديان،   دارد (خـانواده و تحـولات موجـود در آن بركنـار نگـه       علاقه به مطالعـة 

98:1393.(  
 ،)سالم و كارآمدبسامان (توان خانواده را به سه دستة خانواده  بندي كلي، مي در يك تقسيم 

. طـلاق،  كرد مي) تقسخانواده معموليبسنده (خانواده  و دژ كارآمد)ناسالم و نابسامان (خانواده 
هاي ايجاد تغيير ساختار خانواده و نظام روابط اجتماعي اعضاي  ترين عامل كي از مهمي عنوان به

تـرين عامـل    كند. طلاق، مهم خانواده، خانواده بسامان را به خانواده نابسامان و بسنده تبديل مي
ترين بخش جامعه، يعني خانواده اسـت و بـالا رفـتن ميـزان آن،      ي ساختار بنياديختگيگس ازهم
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 ).2005رابينسون،است (ارز اختلال در سيستم اجتماعي و روابط فردي و اجتماعي نشانة ب

 ـپدي تمامي عيطب ةقاعد نيا و دارد ژهيوي ريتصو جامعه در ،طلاق  انسـان  اتي ـحي هـا  دهي
 ميحـر  با رايز است،ي اجتماع مطالعات نيتر سخت ةزمر در، طلاقة مطالع، جهت كاز ي. است

 عوامـل اي دي ـناپ و كيفـي  مسـائل  جـزء  آن عواقب وشته دا سروكار ها انساني زندگي خصوص
ي ا جامعـه  چيه و استي اجتماعي آفت طلاقاز سوي ديگر،  .نديآ يم شمار بهي اجتماعو  يروان
 ارتباطـات ي تمـام  كـه  كـرد  تصـور  تـوان  كه نمي هرچند .بماند توجه يب آن به نسبت تواند ينم

 ـبا جامعـه ؛ امـا  ندينب بيآسي ارتباط چيه هرگز و مانده يبرجا ،يانسان  از كاسـتن  شـه ياند در دي
  ).2:1388نيازي و صديقي ارفعي،باشد ( طلاق تعداد
دهد. پايـان دادن بـه يـك     تر از آن است كه در ظاهر خود را نشان مي مسألة طلاق، پيچيده 

ي، سـاده و مقطعـي نيسـت كـه در دادگـاه اتفـاق       بعد تكرابطة زناشويي و ازدواج، يك حادثة 
، حوادث و رفتارهاي ناهنجار زوجين يا يكي از زوجين، معمولاًد، بلكه يك فرآيند است. افت  مي

شوند كه ايـن   ها متقاعد مي ، آنمرورزمان بهكند.  احساسات مثبت زوج يا زوجين را تخريب مي
مفيد نيست. زوجين در حال طلاق، همراه با تمـام افـراد    كم دستبوده يا  تحمل رقابليغرابطه، 
ها سايه افكنـده اسـت را    ، يك سري تغييرات ناگهاني كه تقريباً بر تمام ابعاد زندگي آنخانواده

دارد همـراه   تر اوقات حوادث بسيار تلـخ، نـاگوار و دردنـاكي را بـه     كنند. طلاق بيش تجربه مي
  ).50:1389تفضلي،(

 ،سو كيوضعيت خانواده، چگونگي روابط بين اعضاي خانواده و انحلال و فروپاشي آن از 
عنـوان يكـي از اجـزاي نظـام      بازتاب شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و خانواده بـه 

از  .متقابل برخـوردار اسـت   يريرپذياجتماعي، از تأث نهاد كيهاي  اجتماعي و دارا بودن ويژگي
معلول عوامل دروني در خانواده (سطح خرد) و كيفيت و چگونگي آن است  ، طلاقسوي ديگر

ها، پديـدة طـلاق    در مطالعه و بررسي مباحث نظري پژوهش. )112:1390ي،و گتاب پور بي(حب
طلاق در تحليل  ازجملههاي اجتماعي و  گيرد، آسيب شناسي اجتماعي قرار مي در مبحث آسيب
امـا فـرد، جـدا از    اسـت؛  كه همان فرد  گردد يبازمشناسي خرد يعني نظام كنش  نهايي به جامعه

اي  معنا است. ديدگاه و نظريه سطوح مختلف وجود خارجي دارد، بي محيط پيرامون خود كه در
باشد كه دائماً بين فـرد و جمـع و سـطوح مختلـف سـاختار      قادر تواند به تحليل اين پديده  مي

اجتماعي نوسان داشته و در ارتباطي هماهنگ اين سطوح را بنگـرد و در هـر سـطحي، پديـده     
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را پديده طلاق در طبقـات اجتمـاعي بايـد بـر اسـاس      طلاق و طبقه اجتماعي را تحليل كند، زي
  كلان و خرد) تبيين شود.( يها نظريه

 شود هاي متفاوتي استفاده مي در بررسي تحولات اجتماعي مانند ازدواج و طلاق از شاخص
هاي مهم آن، نسبت طلاق به ازدواج است. اين نسبت از طريق تقسيم تعداد  كه يكي از شاخص

 100دهد كه به ازاي هر  محاسبه و نشان مي 100عدد  در ضربها  ه ازدواجب شده ثبتهاي  طلاق
  ).166: 1396افراسيابي، دارد (ازدواج در سال، چند طلاق وجود 

دهنـدة كـاهش    كـه افـزايش آن نشـان    اسـت يك آسـيب اجتمـاعي مطـرح     عنوان بهطلاق 
هاي پيش از انقلاب  دهد كه در سال  همبستگي روابط خانوادگي است. آمارهاي طلاق نشان مي

هاي پس از انقلاب، شاخص نسبت طلاق بـه ازدواج كـاهش و در    رشد كمي داشته و طي سال
طلاق، يكي از مسائل اجتماعي مهم جوامع بشـري اسـت   است.  افتهي شيافزا 1360اواسط دهة 

ه ترين را طلاق آخرين و نهايي درگذشتهكشد. اگر  كه ساختار خانواده و جامعه را به چالش مي
. آنچـه  اسـت ترين راه ممكـن   شد، امروزه اولين و ساده براي پايان دادن به يك زندگي تلقي مي

باعث شده تا پژوهشگران بسياري دربارة طلاق و عوامل آن پژوهش بكنند؛ نفسِ طلاق نيست، 
بلكــه رشــد روزافــزون، تغييــر ماهيــت و آثــار مســتقيم و غيرمســتقيم آن بــر جامعــه و افــراد  

ة عوامـل  ن ـيزم دربر اين مبنا، با توجه به مطالعـات متعـدد انجـام شـده     آن است.  دهنده ليتشك
يـابي بـه تصـويري كلـي از      ي منسجم و دستگذار استيسريزي و  مرتبط با طلاق، براي برنامه

به بررسـي تحقيقـات مـرتبط بـا عوامـل      فراتحليل عوامل آن، مطالعه حاضر با استفاده از روش 
  طلاق اقدام كرده است.

ق در لغت، به معناي رها كردن و آزاد كردن و در اصطلاح، گسسـتن پيونـد ازدواج بـا    طلا
مك درموت، است (عبارتي، طلاق انحلال دهندة پيوندهاي اجتماعي  لفظي مخصوص است. به

تواند نسبت بـه   اي نمي ). طلاق آفتي اجتماعي است كه هيچ جامعه1:2009فلور و كريستاكيس،
نباشد اي استوار نداشته  تواند ادعاي سلامت كند، اگر خانواده اي نمي هآن غافل باشد، هيچ جامع

طلاق كه عشق را به نفرت، يگانگي را به بيگانگي، اعتمـاد را بـه   ). 96:1381ريحاني و عجم، (
)، از 129:1382اخوان تفتـي، كند ( اعتمادي و محبت و حمايت را به خشم و انتقام تبديل مي بي
 شـدت  به، رو نيازاات انساني كه ابعاد متعددي در جامعة انساني دارد و هاي حي ترين پديده مهم

تـرين   در اين قسمت، به برخي از مهمنهد. لذا،  گيرد و بر آن تأثير مي از ساختار جامعه تأثير مي
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ي، در قالـب دو رويكـرد   طـوركل  بـه كـه   شده اشارهنظريات پيرامون طلاق و عوامل مؤثر بر آن 
  است. شده مطرحد هاي كلان و خر تئوري
اين سطح تحليلـي، سـاختار جامعـه را بررسـي و     تبيين طلاق:  كلانهاي سطح  نظريه -1

زايـي جوامـع از شـرايط و     بيآس ـ كند. بر اساس اين رويكرد، مي بحثزايي آن را  ميزان آسيب
هاي سـاختاري،   گونيردگ، درواقعشود.  به فرد تحميل مي  خيزد كه ها برمي تحولات تاريخي آن

گرفتـه تـا    دلايل مردم براي حمايت از احـزاب سياسـي  هاي فردي را از  ل زندگاني و تصميمك
را تغيير داده اسـت   ي)دار ني(د سايآهنگ رشد جمعيت، ساختار خانواده و ميزان حضور در كل

سالاري زندگي  مبتني بر مرد بافرهنگها،  مثلاً، مردم ايران كه قرن ).25: 1383(ارمكي و غياثوند،
اند، با تغييرات ناگهاني ساختار جامعه، رشد شهرنشيني و حضور  روستاها ساكن بوده و در  كرده

اسـت   داده خـود قـرار   تـأثير  ها را تحت اند كه زندگي آن شده رو روبهزنان در اجتماع  ةگسترد
  ).27:1374(مساواتي، 

گاري و در اين ديدگاه، تنها شرايط اجتماعي و ساختاري سطح كلان جامعـه، عمـل ناسـاز   
بـا توجـه    اگرچهشوند.  دهد و افراد درگير آن شرايط مي طلاق در طبقات اجتماعي را شكل مي

انـد، در مهـم بـودن فقـر      هاي بسياري فقر را عامل طلاق معرفي كـرده  به اين رويكرد، پژوهش
علل  ازجملهيكي از عوامل ناسازگاري زناشويي ترديدي روا نيست، البته فقر نيز خود  عنوان به

حداقل زنـدگي، قهـراً عامـل طـلاق      بايد پذيرفت كه نداشتن توانايي تأمين اماساختاري است، 
را بدين شكل نيز مطرح سـاخت كـه امـروزه در     لهأمس، بايد از آن فراتر رفت و رو نيازااست. 

هاي مادي و  ساختار جامعة شهري و وابستگي اقتصادي به جامعة جهاني و تأكيد زياد بر ارزش
 ـزكـه   انـد  گرفتـه  شـكل ها در تغييـر سـبك زنـدگي مـردم، الگوهـايي       هنقش رسان ي و طلب ـ ادهي
گرايي گسترده را نشانة برتري و ترقي قلمداد كننـد. در چنـين شـرايطي جامعـه دچـار       مصرف

تواند به افـزايش طـلاق در    شود كه طبعاً مي مشكل و ناسازگاري زناشويي امري گريزناپذير مي
  ).28:1376آقاجاني مرسا،د (طبقات اجتماعي منجر شو

ها است. در جوامع انتقالي مانند  ها در اين زمينه، نظرية بحران ارزش ترين نظريه يكي از مهم
آيـد. در ايـن مرحلـه،     ، مشكلاتي در اثر كشاكش سنت و مدرنيته پديد ميتوسعه درحالجوامع 

دهند. بسـياري از   هاي اجتماعي بيش از هر چيز ديگري، تغيير وضع مي عناصر اخلاقي و ارزش
نهند و بسـياري   ارزش ديروز، در محدودة عناصر نوين و مقبول امروزي پاي مي موضوعات بي
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هاي اجتماعي خارج مي شوند. بازتاب اين شـرايط   از عناصر مطلوب اجتماعي از قلمرو ارزش
از  توان در نظام ارزش هاي خانواده مشاهده كرد؛ اهميت يافتن مشـاغل زنـان در بيـرون    را مي

انـدوزي، كـاهش پايبنـدي بـه      ي، ثـروت چشـم  وهـم  چشـم گرايـي،   گرايي، تجمل منزل، مصرف
هاي سنتي و ديني و در مقابل ناديده گرفتن قناعت، ساده زيستي، بردباري و گذشت كـه   ارزش

اسـت  در كشمكش درون خانواده بروز كـرده و نابسـاماني خـانواده و طـلاق را افـزايش داده      
  .)110:1390ي،و گتاب پور بيحب(

واقعيت است كه ميزان طلاق در جوامع نوين زياد شده اسـت.   كي نيا، بروس كوئن ازنظر
گيـرد تـا از گسـيختگي و تبـاهي      سرچشـمه مـي   آنهاي متغير  اين وضعيت از جامعه و ارزش

اجتماعي. امروزه از انواع كاركردهاي خانواده درگذشـته كاسـته شـده     نهاد كيعنوان  خانواده به
ها و خدمات خود به خانواده متكي نيستند و گسست  ن و شوهر براي تأمين نيازمندياست و ز

نيـز،   1اودري ).133:1370كـوئن، هم در يك محيط زناشويي ننـگ نيسـت (   آن ،پيوند زناشويي
داند و به نقـش ديـن    را در افزايش طلاق مؤثر مي ينيهاي مذهبي و د كاهش پايبندي به ارزش

كند. به نظر او افرادي كه ايمان مذهبي دارند،  لوگيري از طلاق اشاره ميعنوان عاملي درراه ج به
 نبـود كـه چنـين ايمـاني ندارنـد. بـا تضـعيف ايمـان و        هـا    آن آورند تا كمتر به طلاق روي مي

يابـد   ميزان طلاق در جامعه افـزايش مـي   ،ها هاي مذهبي در اكثريت افراد و تغيير ارزش پايبندي
هاي مادي  هاي معنوي جاي خود را به ارزش اي كه ارزش چنين جامعه). در 456:1971اودري،(

هـا از جـوهر و    و انسـان  شـود  تعيين ميها   آن هاي ميزان دارايي اها ب بها و ارزش انسان دهد مي
اخلاق انسـاني   ،يابد شوند، در چنين زمينه اجتماعي، طلاق بسط و تعدد مي ذات خود بيگانه مي

ازدواج ديگر پيوند  ،اي يابد. در چنين جامعه روابط انساني كاهش ميكند و امنيت در  سقوط مي
قطع شـود   يسادگ تواند به اي است كه مانند ساير روابط اجتماعي مي مقدسي نيست، بلكه رابطه

كنشگر  عنوان بهشده، فرد نيز  برده نام). در كنار عوامل ساختاري و ارزشي 14:1376ساروخاني،(
هاي خرد بـه نقـش ويـژه كنشـگر      است كه در قسمت نظريه رگذاريأثتانساني در جريان طلاق 

  شود. تأكيد مي
هـاي   متقاضـي طـلاق، ويژگـي    كنشـگر  در سطح خرد،تبيين طلاق:  خرد هاي سطح نظريه

آقاجاني ( دشو هاي او تحليل مي ، ماهيت فردي و انگيزهدرمجموعجسماني، شخصيتي، رواني و 

                                                                                                                   
1. Udry 
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خرد در رابطه با طلاق، نظريـة مبادلـه اجتمـاعي، توزيـع      ترين نظريات ). از مهم29:1376مرسا،
  قدرت و نظرية نياز و انتظار است.

نگرد كه هر كس در  نظرية مبادله اجتماعي به زندگي و روابط اجتماعي مانند يك مبادله مي
شـود.   مـي  منجرهايي دارد كه به وابستگي وي به فرد يا افراد مقابل  اين مبادله، نيازها و خواسته

ها  ، در زندگي خانوادگي نيز وابستگي زوجين به روابط زناشويي، ناتواني هر يك از آنرو نيزاا
توانـد بـه افـزايش پيونـدهاي      هـا مـي   در تأمين نيازهاي فردي و احساس تنهايي هر يـك از آن 

 ).99:1374مساواتي، بالعكس (شود و بر استحكام خانواده بينجامد و  منجر ها  زناشويي ميان آن
هر موقعيتي هنجارهايي دارد كه صاحب آن موقعيت، بايد بر  نين طبق نظرية نياز و انتظار،همچ

اساس آن عمل كند و افرادي كه با وي دركنش متقابل هسـتند، از او انتظـار دارنـد بـر اسـاس      
. هركدام از زن و شوهر با تا فرآيند مبادله اجتماعي تداوم يابد هنجارهاي آن موقعيت عمل كند

را بـا انتظـارات    يزنـدگ  كننـد و  زندگي زناشويي اقدام بـه ازدواج مـي   ةخاصي دربار تصورات
كنند كه همسرشان چگونـه بـا او رفتـار خواهـد كـرد. اگـر ايـن         ، آغاز مي اين بارةمشخصي در

ناراضـي و پشـيمان خواهنـد شـد.     ها مختـل شـده و    وابستگي بين آنانتظارات برآورده نشود، 
و انتظـارات بـا    ، نيازهـا انطباق كامـل اميـدها   ةاس رضايت با نحومعتقد است كه احس ،ازكمپ
بـه انتظـارات    دنينارضايتي معلـول ناكـامي دررس ـ   كه يشود، درحال هاي فرد تعيين مي پيشرفت
  ).260:1369ازكمپ،است (

تضـادي بـر سـر توزيـع قـدرت در       هرگونـه تئوري توزيع قدرت نيز بيانگر اين است كـه  
، هرگـاه  درواقـع اين مبادله زناشويي را از بين برد و به طلاق بينجامـد.  تواند جريان  خانواده مي

شود و هر يك براي احراز منزلت خود و رسيدن بـه اهـداف    بين زن و شوهر تضادي ايجاد مي
قصد تسلط بر ديگري را دارد. تداوم  غيرهخويش، از طريق توسل به امكانات مالي، فرهنگي و 

ها  به جدايي و طلاق آن تيوجين را افزايش داده و درنهااين وضعيت، تنش و كشمكش بين ز
  شود. منجر مي

بـا تغييـرات اجتمـاعي و تقابـل سـنت و مدرنيتـه،        ،اخيـر  ةدر چند ده ـطبق تئوري خرد، 
و ايـن   افتـه ي شيدرخواست نفوذ و كنترل هر يك از زوجين بر سرنوشت خود و خـانواده افـزا  

 زنـان آشنايي ، سو كيف در خانواده بوده است. از وضعيت، يكي از عوامل مؤثر در ايجاد اختلا
درخواست دخالت اشتغال و كسب درآمد، با جايگاه حقوقي خويش، كسب استقلال اقتصادي، 
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مـردان از  رك پـذيرش و د  فقـدان  ،در امور خانواده و توزيع مساوي قدرت و از سـوي ديگـر  
، موجـب اختلافـات و   هـا از حقـوق و تكـاليف متقابـل زوجـين      شرايط جديـد و ناآگـاهي آن  

تعارضات شديد در خانواده شده است. همچنين با پيشـرفت اقتصـادي ـ اجتمـاعي، گسـترش      
اند و اين امر باعث شده است تـا   فاصله گرفته سنتّيتر، زنان از فرهنگ  ها و آموزش بيش رسانه

ش خـود  ارزيابي منفي نسبت به نق، را بپذيرند و در صورت پذيرش سنتّيهاي  ها كمتر نقش آن
  .)115:1390ي،و گتاب پور بياست (حبشده  اين باعث نارضايتي از زندگي كهداشته 

. 1بندي كـرد:   هاي طلاق را در دو حوزه دسته توان علت با توجه به مباحث نظري فوق، مي
مستقيم  طور به. علل سطح كلان يا ساختارگرا. علل سطح اول، 2، گرا تيعاملعلل سطح خرد يا 
علـل سـطح دوم بـه     كه يدرحالها مرتبط است  ق يعني زوجين و شخصيت آنبه كنشگران طلا

  شود. ها و هنجارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه مربوط مي ساختارها، نهادها، ارزش
، با توجه به مباحث فوق، مدل نظري عوامل مؤثر بر طلاق به شرح ذيل تدوين شده درمجموع

  است.

  
  ؤثر بر طلاق: مدل نظري عوامل م1مدل 

بندي هـر دو رويكـرد در مطالعـات و     در اين راستا، مطالعة حاضر سعي دارد با بررسي و جمع
  :شده انجامهاي  تحقيقات مرتبط با عوامل طلاق، مشخص كند كه در پژوهش

  كدام است؟ شده انجامهاي  ترين علل طلاق در ايران، بر اساس پژوهش مهم -1
  شده با پديدة طلاق چگونه است؟ بحثيرهاي هر يك از عوامل و متغ ةرابط -2

  پژوهش روش
را هنر تركيب تحقيقات و تحليل فراتحليل است.  شده فراتحليل استفادهدر اين مطالعه از روش 
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روش كمي براي تلفيق نتايج تحقيقات مسـتقل و مشـابه و تركيـب     درواقعنامند و  ها مي تحليل
 ة، اولـين بـار واژ  1ل آزمايشـي اسـت. جـين گـلاس    ي عم ـاثربخشها براي ارزيابي  هاي آن يافته

شناسـي   يـك فلسـفة پژوهشـي و روش    عنوان بهو از آن  كاربرد، به 1977را در سال فراتحليل 
تـر شـدن    مؤثرترين راه بـراي روشـن  فراتحليل ). 24:1393و حسن نانگير،  زاده ي(قربان ادكردي

تجربي است كه فوايد متمايز نسبت  هاي نتايج متضاد در مجموعة آثار تجربي و شبيه به گزارش
در علوم اجتماعي و رفتاري شـامل هفـت مرحلـة اساسـي     فراتحليل دارد.  كيفيهاي  به بررسي

  ).75:1389قاضي طباطبايي و ودادهير،است (كه مطالعة حاضر نيز، بر آن مبتني  است
  ليتحل فرامشخص كردن موضوع يا حيطة  -
ي كليـة  وجـو  (جسـت  يپژوهشمطالعات شناسايي، گردآوري و تلخيص سيستماتيك  -

مقالات پژوهشي با عنوان عوامل مؤثر بر طلاق از طريـق پايگـاه پرتـال جـامع علـوم      
و انتخـاب   4و پايگاه تخصصي مجلات نـور  3دانشگاهي ، اطلاعات علمي جهاد2انساني

  منبع با همكاري متخصصين امر) 20
  ارزيابي و بازآفريني نتايج مطالعات پژوهشي -
  هاي آماري معطوف به تركيب احتمالات با لحاظ تفاوت آزمون هاي آزمون -
  تعريف و تركيب نتايج مطالعات پژوهشي -
  كدگذاري)( يپژوهشتطبيق و تركيب نتايج مطالعات  -
  ).169:1385فرد،  سهرابيفراتحليل (گزارش و تفسير نهايي  -

ة عوامـل  ن ـيزمدر 1385-1396هاي  هايي كه بين سال يابي به اهداف، پژوهش در راستاي دست 
ي نهايي شدند كه از ميـان  بررسعنوان مقاله،  21مرتبط با طلاق انجام شدند، انتخاب و در آخر 

 است. شده استفاده كيفيمقاله از روش  7هاي آماري و  مقاله از آزمون 14ها، در  آن

                                                                                                                   
1. Glass 
2. www.ensani.ir 
3. www.sid.ir 
4. www.noormagz.ir 
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  پژوهش يها افتهي
و مقايسة ضـرايب   يبند طبقهصورت كلي توصيف شده و سپس به  در اين بخش ابتدا، اسناد به

شـده، بـه    استفادههاي  است. طبق پژوهش شده تأثير هر يك از متغيرهاي مرتبط با طلاق اقدام 
بايد براي نيل به يك برآيند كلـي و تركيبـي    گران ليتحل فراي، موردبررسسند  21دليل ناهمگني 

و) را با اسـتفاده  و خي د Tهمبستگي پيرسون، آزمون متنوع (هاي  از نتايج مطالعات قبلي، آماره
كـه ضـريب همبسـتگي     هاي تبديلي خاصي به هم تبديل كنند و بـا توجـه بـه ايـن     از استراتژي

تري برخوردار بـوده   ها، از اهميت بالاتر و كاربردهاي پهن دامنه در بين همة شاخص rپيرسون 
 ها را، به ضريب همبستگي پيرسـون تبـديل   و به همين دليل پژوهشگران، جملگي اين شاخص

 نــديگو مــي r ااثــر مبتنــي بــر روابــط همبســتگي يــ ةهــا را انــداز كــرده و ميــانگين مجمــوع آن
هـاي تبـديل    ايـن مبنـا، در مقالـة حاضـر از فرمـول      بر ).120:1389طباطبايي و ودادهير، قاضي(

و پس از برآورد و محاسبة اندازه اثر مربوط به هر آزمون يا  شده استفاده rبه  X2و  Tهاي  آماره
 كـه  ري ـمتغمحاسبة متوسط ضرايب همبسـتگي بـين دو    .است شده ها بررسي ه، تركيب آنمطالع

ترين شاخص تركيب نتايج  كند، مهم ي آزمون ميموردبررسفرضية واحدي را در ميان مطالعات 
  بر اساس ضريب همبستگي پيرسون است.
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  در خصوص عوامل مرتبط با طلاق شده انجام: مطالعات كمي 1  جدول 

 آماره  مرتبط متغيرهاي سال خصاتمش رديف

 1393 اسديان و صداقت  1
 ديگران، دخالت عقايد، تفاوت سكونت،محلمدرك وتفاوت

 شغلي وضعيت
X2 

 T  عدم تفاهم، اعتياد همسر، خشونت فيزيكي، بيكاري و خيانت 1393 جاويداني  2
 T  عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، جمعيتي 1393 قاسمي و ساروخاني  3

اختلاف تحصيلات، سني، طبقاتي و ميزان مراوده، عدم   1393  همكاران و مختاري  4
  R وفاييرضايت، عدم شناخت از قبل، بي

 T ملي ناخالص توليد بيكاري، تحصيلات،اختلافشهرنشيني، 1392 همكاران و نصرالهي  5

 نظم، معدي،دار نيد كاهش سلامت،عدماجتماعي،سرمايه  1391  و همكاران پروين  6
 همساني، قدرت در خانوادهعدم

R 

 T فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،فردي،عوامل 1391 صدرالاشرافي و...  7

 رابطه ،سوءظن ازدواج، از قبل شناختعدمديگران،دخالت  1390  و همكاران غياثي  8
 مرد مجدد ازدواجنامشروع،

R 

 R اجتماعي شخصيتي، اقتصادي،فرهنگي،عوامل1390 نازكتبارو پوربيحب  9
 R اعتياد فقر، زنان، اشتغالفرهنگي،اختلاف1390 ندوشنياثيغو توسلي  10

 1390  يونسي و هنريان  11

 اقتصادي،مشكلات ي،ريپذ تيمسئولعدمبيماري،اعتياد،
 تفاوت فكري، بلوغ عدم مجدد، ازدواج ديگران، دخالت

 ارتباطي مهارت عدم خشونت،فرهنگي،
X2

 1389  همكاران و يآزاد  12
 دين، بهپايبندي عدم جنسي، رضايتعدمناآراسته،ظاهر

 كاري ساعات
R 

 R فرهنگي و اقتصادي اجتماعي،فردي،علل1388 مرساآقاجاني  13

 1386  دوست نشاط و زرگر  14

 اخلاقي، علاقه، انحراف ارتباطي، عدماعتياد، اقتصاد، مشكل
 مجدد، بيماري، ازدواج جنسي، مشكل خانواده، دخالت

 همسر، بودن زنداني پذيري،مسئوليت عدم سوءظن، خشونت،
 دوم ازدواج

X2
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  در خصوص عوامل مرتبط با طلاق شده انجام: مطالعات كيفي 2جدول 

 روش مرتبطمتغيرهايسالمشخصات رديف

عدم شناخت، تفاوت فرهنگي، ازدواج تحميلي، دخالت 1396 افراسيابي و دهقاني  1
 ديگران

  مصاحبه

وزادهمحسن  2
  مصاحبه اي و فراينديعوامل فردي، اجتماعي و خانوادگي، رابطه 1396 همكاران

  اسنادي  عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فردي 1394 نعمتيفولادي و شاه  3

عدم شناخت، دخالت ديگران، مشكلات مالي، اعتياد و 1394  كريمي  4
  خشونت مردان

  اسنادي

  اسنادي ، اعتياد، عدم شناخت كافيگرانيدمشكلات اقتصادي، دخالت 1394 اسحاقي  5
ها، عدم شناخت، مشكل اقتصادي، تفاوت بيماري، تغيير ارزش 1393 قريشي و همكاران  6

  فرهنگي و طبقاتي
  مصاحبه

شهرنشيني، مسكن، اختلاف طبقاتي، دخالت ديگران، دوستان  1376 نياكي  7
  دد زوجاتناباب، ازدواج تحميلي، تع

اسنادي و 
   كتابخانه

  تأثير حاصل از مطالعات كمي عوامل اجتماعي مرتبط با طلاق : ضرايب3جدول 

  ضريب تأثير  تعداد پژوهش هاي اجتماعيفهمؤلّ
  26/0 8 دخالت ديگران

 505/0مجددازدواج

 303/0يريپذتيمسئولنبود

  05/0 2 سوءظن
 248/0انتظاراتنشدنبرآورده

 222/0خانوادهدرقدرتونظم

 247/0ازدواجازقبلنداشتن شناخت

 104/0تحميليازدواج

 111/0اجتماعيسرماية

  
در تحقيقـات كمـي چـه     شده يبررسدهد كه هر يك از عوامل  اطلاعات جدول فوق، نشان مي

ي مسـتقل بـا   ي بر طلاق داشته است. نتايج حاصل از ضرايب تأثير بين هر يك از متغيرهاريتأث
پژوهش به دخالت  8، در شده انجامپژوهش كمي  14دهد كه از  طلاق)، نشان ميوابسته (متغير 
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كننـدة اثـر متوسـط     ) بيان26/0آن ( ريتأثاست و ضريب  شده اشارهعامل طلاق  عنوان بهديگران 
تن ) و نداش ـ48/0( نيزوج ـهاي برآورده نشـدن انتظـارات    اين عامل است. ضرايب تأثير مؤلفه

امـروزه   تر از ساير متغيرهـا بـا طـلاق مـرتبط اسـت.      ) بيش47/0ازدواج (شناخت كافي قبل از 
بـه   دنيدررس ـدليل نداشـتن شـناخت كـافي و مناسـب از يكـديگر قبـل از ازدواج،        زوجين به

اختلافـات و   بـه انـد و ايـن دو عامـل     انتظارات خود از زندگي زناشويي دچار شكسـت شـده  
) 19/0طـلاق ( شود. همچنين ميانگين ضرايب تأثير عوامـل اجتمـاعي    مي منجرطلاق  تيدرنها

) 04/0( يل ـيتحمازدواج  ريتأثاثر متوسط رو به پايين است. ضريب  ةانداز دهنده نشانكه  ستا
نيسـتند و   مجبـور ها بـه ازدواج،   اين واقعيت است كه ديگر زوجين از طرف خانواده كننده انيب

  است. داكردهيپاهش ازدواج تحميلي نسبت به گذشته ك

  : ضرايب تأثير حاصل از مطالعات كمي عوامل فرهنگي مرتبط با طلاق4 جدول
  ريتأث بيضر پژوهشتعداد يفرهنگيهافهمؤلّ

 748/0يفرهنگيهاتفاوت

 419/0ياخلاقانحرافات

 424/0يليتحصتفاوت

 339/0ياخلاقتوافقعدم

 337/0ديعقاتفاوت

  42/0 2 يدارنيدزانيم
  10/0 1 سكونتمحلتفاوت

  
  

هاي فرهنگي با ضـريب   بر اساس اطلاعات جدول بالا، از بين عوامل فرهنگي، دو متغير تفاوت
ترين تأثير را در افزايش يـا كـاهش    ) بيش42/0( ريتأثي با ضريب دار نيد) و ميزان 48/0( ريتأث

قبـل از ازدواج در جـدول قبـل     ميزان طلاق دارند. اين دو عامل مؤيد عامل نداشـتن شـناخت  
است. اگر زوجين به شـناخت درسـتي از يكـديگر دسـت يابنـد، بـه فرهنـگ غالـب و ميـزان          

بر كاهش و افزايش  مؤثرداري از عوامل  خواهند برد. فرهنگ و ميزان دين داري يكديگر پي دين
ميـانگين  شود. همچنين  طلاق است كه تنها از طريق شناخت زوجين قبل از ازدواج حاصل مي

اندازة اثر متوسط رو به بـالاي   دهنده نشانكه  ست) ا31/0طلاق (ضرايب تأثير عوامل فرهنگي 
هـاي دينـي، اخلاقـي و تحصـيلي      عوامل فرهنگي بر تداوم يا قطع يك رابطه اسـت. مشـابهت  

  رنگ كند و باعث تداوم يك زندگي شود. تواند ساير اختلافات را كم مي
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  از مطالعات كمي عوامل اقتصادي مرتبط با طلاق : ضرايب تأثير حاصل5 جدول

  ريتأث بيضر پژوهشتعداد ياقتصاديهافهمؤلّ
 614/0فقروياقتصادمشكلات

  38/0 2 يشغلتيوضع
 236/0درآمدزانيم

  06/0 2 همسراشتغال
  

 دهد كه از بين عوامل اقتصادي، دو متغير وضعيت شغلي نتايج حاصل از جدول فوق، نشان مي
ترين تأثير را در افـزايش يـا    ) بيش36/0( ريتأث) و ميزان درآمد با ضريب 38/0( ريتأثبا ضريب 

هـاي اصـلي و    كاهش ميزان طلاق دارند. داشتن شغل مناسب، امنيت شغلي و درآمد از دغدغـه 
مهم زوجين براي تشكيل و ادامه زندگي مشترك است. اگر به هـر دليلـي، سرپرسـت خـانواده     

از دست دهد يا درآمدش كم شـود، در خلقيـات، رفتـار و برخـورد زوجـين بـا       شغل خود را 
شود. همچنين  كند؛ و باعث شروع اختلافات مي يكديگر و ساير اعضاي خانواده تغيير ايجاد مي

اندازه اثر متوسـط رو   دهنده نشانكه  است) 23/0طلاق (ميانگين ضرايب تأثير عوامل اقتصادي 
  به پايين است.

  ي عوامل فردي مرتبط با طلاقرايب تأثير حاصل از مطالعات كم: ض6 جدول 

  ريتأث بيضر  پژوهشتعداد يفرديهامؤلفه
 1021/0رهيغويجنسيارتباطمشكلات

 918/0ادياعت

 607/0يجسمويروحيماريب

 604/0شتموضرب

 308/0يسناختلاف

 245/0يزندگازتيرضانداشتن

  03/0 1 رهمسبودنيزندان
 116/0يهمسرهمساننداشتن

 121/0يخانوادگاختلافات

 110/0نيزوجنيباختلافات

  03/0 2 علاقهنداشتن
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با توجه به اطلاعات جداول قبل، نداشتن رضايت از زندگي، به دليل برآورده نشـدن انتظـارات   
ت كـافي قبـل از   زوجين در زندگي مشترك است. مشكلات مالي و اقتصادي و نداشتن شـناخ 

كنند. از بين عوامل فردي، دو عامل نداشتن رضايت از زندگي با   مي مؤثرترازدواج اين عامل را 
) 21/0( ريتأث) و مشكلات ارتباطي جنسي و اختلافات خانوادگي با ضريب 45/0( ريتأثضريب 

ب تأثير عوامل ترين تأثير را در افزايش يا كاهش ميزان طلاق دارند. همچنين ميانگين ضراي بيش
انـدازة اثـر متوسـط رو بـه ضـعيف اسـت. امـروزه،         ةدهنـد  نشانكه  است) 14/0طلاق (فردي 

تـوان علـت آن را    است كه مـي  افتهي كاهشاختلافات سني و نداشتن علاقه زوجين به يكديگر 
كاهش ازدواج تحميلي دانست. آگاهي زنان از حقوق خود باعث كاهش زنداني بودن همسر در 

  رب و شتم و خشونت فيزيكي مردان شده است.خانه، ض

  گيري بحث و نتيجه
، طـلاق و  بـرعكس و  استگمان خانوادة متحد، عامل ثبات و سازگاري اجتماعي در جامعه  بي

آسيب اجتماعي و معياري براي سـنجش تزلـزل    عنوان بهي خانواده در يك جامعه، دگيپاش ازهم
 ـز)، 11:1354، نيـا  است (كياجتماعي  اده در نظـام اجتمـاعي و سياسـي ايـران نقـش      خـانو  راي

ايرانـي   ة). طلاق كه يكي از مسائل مهـم خـانواده و جامع ـ  3:1389آزاد ارمكي، دارد (سزايي  به
هاي زيادي در  پژوهش تاكنون رو نيازااست.  شده ليتبداست، حال به متن زندگي افراد جامعه 

  است. شده انجام داخل و خارج كشور پيرامون طلاق، عوامل و پيامدهاي آن
دهـد كـه بـا     مطالعة حاضر، نتايج حاصل از بيست مقاله تحليل شدة محتوايي را نشـان مـي  

) داراي تأثير متوسط رو به بـالا، در ميـزان   31/0( ريتأثها، عوامل فرهنگي با ضريب  توجه به آن
 بيضـر )، عوامـل اجتمـاعي بـا    23/0( ريتأث، عوامل اقتصادي با ضريب بعدازآنطلاق است و 

) درصد به ترتيب، داراي ميزان تأثير متوسط رو 14/0( بيضر) درصد و عوامل فردي با 19/0(
ميزان طلاق هستند. همچنين، نتايج حاصل از ضرايب تأثير بين هر يك از متغيرهاي  بر  نييپابه 

هـاي بـرآورده    فـه دهد كه ضرايب تـأثير مؤلّ  طلاق)، نشان ميوابسته (مستقل اجتماعي با متغير 
تر از سـاير   ) بيش47/0ازدواج () و نداشتن شناخت كافي قبل از 48/0( نيزوجنشدن انتظارات 

هـاي فرهنگـي بـا     متغيرها با طلاق مرتبط است. از بين عوامل فرهنگي نيـز، دو متغيـر تفـاوت   
ترين تأثير را در افزايش يـا   ) بيش42/0( ريتأثي با ضريب دار نيد) و ميزان 48/0( ريتأثضريب 
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 ريتـأث ميزان طلاق دارند. از بين عوامل اقتصادي، دو متغير وضـعيت شـغلي بـا ضـريب     كاهش 
) و از بـين عوامـل فـردي، دو عامـل رضـايت از      36/0( ريتأث) و ميزان درآمد با ضريب 38/0(

) و مشكلات ارتباطي جنسي و اختلافات خـانوادگي بـا ضـريب    45/0( ريتأثزندگي با ضريب 
  ير را در ميزان طلاق دارند.ترين تأث ) بيش21/0( ريتأث

هـا بـه    تر پـژوهش  هاي پيشين، بيش بر مطالعات و پژوهش شده فراتحليل انجامبا توجه به  
انــد  عوامــل اقتصــادي در ميــزان طــلاق اشــاره داشــته آن از بعــداهميــت عوامــل فرهنگــي و 

همكـاران،   ؛ صدرالاشرافي و1390ندوشن،  غياثي و ؛ توسلي1390تبار، گتابي و نازك پور بي(حب
اي داشت  توان به عوامل فرهنگي و اقتصادي نگاه ويژه ) لذا، براي كاهش ميزان طلاق، مي1391

بـه  . اسـت ها  ، هرگونه تلاشي در اين زمينه، نيازمند توجه به فرهنگ و اقتصاد خانوادهژهيو بهو 
 ةكه ازجمل ـ داردها  نتايج زيانباري بر خانواده ،دوران سخت اقتصادي در جامعهنيز،  1نظر كانگر

 ،اقتصادي و مشكلات ساماني آن است. محروميت ها، احتمال وقوع گسيختگي خانواده و بي آن
دهـد. مشـكلات    طـلاق سـوق مـي    يسو ها را به دهد و آن تعاملات مثبت زوجين را كاهش مي

 ،هـا بـراي بقـاي زنـدگي در سـطح اسـتاندارد       اقتصادي در بين زوجيني كه منافع خانوادگي آن
تـر   هـا بـيش   كند و مردان در ايـن خـانواده   ثبات مي ها را بي آن ، زندگي زناشوييستيب نمناس

در جامعه ايران نيـز، فقـر و مسـائل و مشـكلات      ).646:1900الدر و كانگر،تعامل منفي دارند (
هـا و سـتيز در داخـل خـانواده اسـت و       افـزايش تـنش   از عوامـل  ،كاهش درآمدهااقتصادي و 

ز نگرش منفي نسبت به طلاق در جامعه وجـود دارد، امـا ميـزان آن رو بـه     كه هنو رغم آن علي«
ترين علـل فرهنگـي    همچنين به نظر اينگلهارت، يكي از مهم ).163:1380بابائي،»(افزايش است

 عنوان بهكه ايران  طور همانها باشد،  تواند بحران ارزش افزايش ميزان طلاق در جوامع مدرن مي
امـروزه، بـا بحـران     جـه يدرنتتي به سمت مدرنيته اسـت،  ز جامعه سنّيك جامعه در حال گذار ا

هاي اخلاقـي و اجتمـاعي بـيش از هـر چيـز       اي، ارزش است. در چنين جامعه رو روبهها  ارزش
هايي مثـل گذشـت،    ها شاهد كاهش ارزش در خانواده كه يطور بهديگري در حال تغيير هستند 

ميـزان   كـه  يدرحـال ندگي زناشويي و غيره هستيم. ها در ز صداقت، وفاداري، تحمل ناسازگاري
اسـت (پژوهشـكده ملـي مطالعـات      افتـه ي شيافـزا ي و غيره اندوز ثروتگرايي،  توقعات، تجمل

افـزايش طـلاق    جـه يدرنتهـا در خـانواده و    تواند به نابساماني ، اين امر مي)124: 1383 جوانان،

                                                                                                                   
1. Conger 
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هـاي   ند كه افزايش ميزان طـلاق از ارزش كن شود. كوئن و اودري نيز بر اين امر تأكيد مي منجر
هـاي دينـي و    تـر مـردم بـه ارزش    در جوامع سـنتّي بـيش   راي؛ زگيرد متغير جامعه سرچشمه مي

شود كـه دوركـيم از آن بـا     مي منجر ي همبستگي اجتماعي،نوع بهاجتماعي پايبند هستند و اين 
مـع مـدرن، ديگـر اعضـاي     امـروزه در جوا  كـه  يدرصورتبرد.  عنوان همبستگي مكانيكي نام مي

هـاي خـود بـه خـانواده متكـي نيسـتند. در نتـايج         خانواده، زن و شوهر براي تـأمين نيازمنـدي  
هـا در   نيز به بحث تغيير ارزش )؛1383مطالعات جوانان، پژوهشكده ؛1385موحدي،( قاتيتحق

  است. شده جامعة ايراني اقدام 
، 96 - 85هـاي   ايـران، طـي سـال    هـاي رخ داده در  ي چهار نوع علت براي طلاقطوركل به

يي است. عوامل فرهنگي، اجتمـاعي، اقتصـادي و   ها رمجموعهيزمشخص شد كه هر يك داراي 
  فردي كه هر يك با درجات گوناگوني بر طلاق مؤثر است.

ي متفـاوت، بـراي   رهـا يتأث، علل بسياري با درجه شده انتخابپژوهش  21بر اساس تحليل 
است. برخي از علل مختص فضاي حاكم بـر جامعـه ايـران     شده ييشناساطلاق زوجين ايراني 

شـود.   جاي ديگران نزديك كه باعث افزايش اختلاف زوجين مي هاي بي است؛ همچون، دخالت
خـود،   هاي خود در زندگي مشترك فرزندان هاي زوجين خواسته يا ناخواسته با دخالت خانواده

شناخت كـافي زوجـين قبـل از ازدواج،     شوند. نداشتن ها مي باعث اختلاف و كشمكش بين آن
ها بر اساس  شود. اگر خانواده دليل حساسيت خانواده و محدود كردن دوران نامزدي انجام مي به

 دي ـتأكهاي اطرافيان، به محرميت و عقد سريع فرزنـدان خـود    عرف جامعه و ترس از قضاوت
  يابند. ز يكديگر دستتوانند در زمان مناسب به شناخت كافي ا نداشته باشند، افراد مي

هاي ايراني شده است، مسائل مربـوط بـه    عوامل ديگري كه باعث رخداد طلاق در خانواده
اقتصاد و بيكاري است. اگر اقتصاد خانواده به هر دليلي به سمت منفي تغييـر پيـدا كنـد باعـث     
بروز اختلافات بين زوجين خواهد شد. شغل و داشتن امنيـت شـغلي در حفـظ و تـداوم يـك      

تواند با خود اعتياد يا خشونت را بـه همـراه بيـاورد كـه      زندگي نقش بسزايي دارد. بيكاري مي
  عاملي ديگر براي جدايي است.

 ـدگزيني و اختلاف بسـيار در تحصـيلات، ميـزان     همساننبود  ي، سـطح فرهنـگ و   دار ني
اختلافات شود تا افراد بيشتر دچار كشمكش و اختلاف شوند. اگر سطح اين  خلقيات باعث مي

، دسـت   شوند. زوجين به انتظـاراتي  بالا برود، افراد در ادامة زندگي مشترك با مشكل مواجه مي
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  كردند. كه قبل از ازدواج، در زندگي مشترك تصور مي ابندي ينم
بسياري از عوامل هم پس از گذشت زمان و پيشرفت سطوح مختلف جامعه، تأثير خـود را  

اند و ديگر زوجين بـدون   تر شده هاي تحميلي بسيار كم ؛ ازدواجاند داده ازدستدر رخداد طلاق 
تـر شـده و    كنند. خشونت مردان نسبت به همسران خود كـم  علاقه به تشكيل زندگي اقدام نمي

  است. افتهي كاهشاختلافات سني 
   پژوهش نياز ا دست آمده كارهاي به و راه ها شنهاديپ
ها و  ها، خوشي رهاي زندگي مشترك، سختيهايي براي آشنايي با سازوكا ايجاد كارگاه -

 ها. چگونگي برخورد با آن

 ايجاد مراكز مشاوره رايگان، براي افراد در شرف ازدواج. -

 ي در جهت افزايش آشنايي كافي و مناسب قبل از ازدواج.ساز فرهنگآموزش و  -

ها نسبت به عواقب ازدواج تحميلي و دخالت در زنـدگي مشـترك    آگاه كردن خانواده -
 زندان خود.فر

 گزيني. همسانترويج فرهنگ  -

كشد مانند اعتياد،  هاي اجتماعي كه نهاد خانواده را به چالش مي كاهش و كنترل آسيب -
  بيكاري، فقر و ... در جامعه.
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  منابع
-152): 3 (1، زنـان  مطالعـات از مراحل آن،  درگذر). پيامدهاي طلاق 1382( اخوان تفتي، مهناز

125. 

). 1396( ي، خـدابخش و احمـد زاده، فرشـاد.، زهراكـار، كيـانوش     ، محسناخوي ثمرين، زهرا .
پــژوهش تهــران (ســاز طــلاق در بافــت اجتمــاعي فرهنگــي شــهر  بررســي عوامــل زمينــه

  .105 -126):40( 12)،كيفي
آسـتان   مشـهد:  فرهاد مـاهر،  ة، ترجمكاربردي اجتماعي شناسي روان). 1369( استوارت ازكمپ،

 .قدس رضوي

  .آن تهران:، رانيدر ا يفرهنگ راتييتغ يشناس جامعه .)1383( احمد ،تقي و غياثوند ،زاد ارمكيآ
  ، تهران: سمت.يرانيا خانواده يشناس جامعه). 1389( آزاد ارمكي، تقي
). ارزيـابي عوامـل   1389( ، گلنـاز پـور  يقل.، سهامي، سوسن.، قهرماني، زهرا و  آزادي، شهدخت

 فصـلنامه ي نفت گچساران، بردار بهرهركنان زن شركت طلاق در ميان كا ساز نهيزماجتماعي 
  .101-117): 3(1،خانواده بهداشت و زن

 ، تهران: علم.طلاق و ازدواج ،ينيهمسرگز يشناس جامعه). 1376( آقاجاني مرسا، حسين

طبقه اجتماعي مورد شهر تهـران،   برحسب). عوامل مؤثر در طلاق 1388( آقاجاني مرسا، حسين
 .31-64):2(1، يشناس معهجا يتخصص فصلنامه

ازدواج پـر مخـاطره در زنـان     كيفـي ). مطالعه 1396( افراسيابي، حسين و دهقاني دارامرود، رقيه
  .155 -184): 2(15، زنان يروانشناخت ياجتماع مطالعاتدرگير طلاق شهر يزد، 

  كوير :تهران، اجتماعي هاي ناهنجاري و فقر و ساختاري تعديل). 1380( بابايي، فاطمه
 ، تهران: خوارزمي.رانيا يشناس جامعه بر يا مقدمه). 1384( بهنام، جمشيد و راسخ، شاپور

شناختي مـؤثر در طـلاق    ). عوامل جامعه1391( پروين، ستار .، داودي، مريم و محمدي، فريبرز
 مطالعـات  خـانواده،  و زنـان  ياجتماع يفرهنگ يشورا فصلنامههاي تهراني،  در بين خانواده
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 تهران:معاونـت  ،جوانـان  يهـا 	ارزش يمل ـ شيمـا يپ) 1383( جوانـان مطالعات  ملي پژوهشكده
  جوانان. ملي سازمان تحقيقات، و مطالعات

  49-70): 4و  3 ، (تمدن خيتار و فقه). آثار طلاق بر فرزندان، 1384( محمدرضاتفضلي، 
. عوامـل مـؤثر بـر طـلاق طـي دهـة اخيـر        )1390( ندوشـن، علـي   و غيـاثي  عباس غلامتوسلي، 

 ـا ياجتمـاع  توسـعه  مطالعات مجله، 80-86هاي  يزد طي سال موردمطالعه -49 :)4(3، راني
35. 

، زن سيپل ـ ). بررسي علل طلاق از سوي زنان متقاضي در شـهر همـدان،  1393( جاويداني، نيره
)20:(55- 43.  
 فصـلنامه طـلاق در اسـتان مازنـدران،     ). عوامل1390( تبار، حسين پورگتابي، كرم و نازك حبيب

  .87-127): 53 (14، خانواده و زنان ياجتماع يفرهنگ يشورا
سـاله سـاكن شـهر     65تا  18). نگرش جمعيت 1383( بيگوند، داريوش و بخشي، حامد حيدري

 دانشـكده  ياجتمـاع  علـوم  مجلـه مشهد به طلاق و عوامل اجتماعي فرهنگي مـؤثر بـر آن،   
  .45-74): 1(2، دانشگاه فردوسي مشهد، يانسان علوم و اتيادب
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8)26:(37- 8. 

 هـاي پيشـگيري از آن،   ). بررسي مقدماتي عوامل مـؤثر بـر طـلاق و راه   1379( سپهريان، فيروزه
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A Meta-analysis of Studies on Influential Factors 
in Divorce in Iran (2007-2017) 
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Abstract 
Divorce is such an important social phenomenon that its increase causes 
disorders, unbalances and other social problems in a society. Divorce is as 
complex as any other social issue and there is more than one underlying 
reason for its occurrence. Depending on social circumstances and conditions 
in any certain society, some factors are more important and fundamental. 
Many researches have performed on the factors that influence divorce. It is 
necessary to determine and classify the most important factors. Therefore, the 
present meta-analysis is carried out to summarize the studies on factors that 
influence divorce. Based on the content analysis of twenty articles, the 
findings show that cultural factors (with the effect coefficient of 0.31) have 
an average upward effect in increasing the divorce. The economic factors and 
the individual factors (respectively with the coefficients of 0.23 and 0.19) 
have an average downward effect on the rate of divorce. 
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